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 29تفسیر سوره مائده: جلسه 

 

 «د وآَلِهِ الطَّاهِرِینَمَّحَمُنا دِیِّسَ وَصلََّیَ اللهُ عَلَی تعَِینْوبَهِِ نسَْیمِ الرَّحِ نِالرَّحْمَ اللَّهِ بِسْمِ»

 فَیُنَبِّئُكُمْ جمَیعاً مَرجِْعُكُمْ اللَّهِ إِلَى اهتَْدَیْتُمْ إِذَا ضَلَّ مَنْ یَضُرُّكمُْ لا أنَفْسَُكُمْ عَلَیْكُمْ آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهاَ یا»

  1(101)« تَعْمَلُون كُنْتُمْ بِما

 آمَنُوا الَّذینَ أیَُّهاَ یا»ی مائده به یكی از آیات مهم این سوره رسیدیم كه  ی مباركه در این آیات سوره

را هم در ؛ یعنی مراقب نفس باش، مواظب خود باش كه این «أَنْفسَُكُمْ علََیْكمُْ»كه « أَنْفسَُكُمْ عَلَیْكُمْ

در زمینه فردی یعنی به « أَنْفسَُكُمْ علََیْكمُْ»ی اجتماعی تعریف كردیم.  و هم در زمینه ی فردی زمینه

وقتی وارد  (11)نور: « أَنْفسُِكُم  لىعَفسََلِّمُوا »خود نفس شخص خود بپردازید؛ و در زمینه اجتماعی مثل 

 هایتان خود سلام بكنید این یعنی به خودینه كه برگردید و به  ،شوید به خود سلام بكنید می خانه

 ی انسان و بعد امتّ معهجا ها خود انسان و بعد ت كه اینای اس سلام بكنید كه این همین زمینه

  گیرد. رادربر می اسلامی

نم. اولّاً در بحث اهمیّّت خود نفس خواهم ورود پیدا بك ز جهت دیگری من به این آیه میباز دوباره ا

 منَْ». روایت از امیر المؤمنین است حواسم به خودم جمع باشدكه خود من  به لحاظ فردی یعنی این

؛ هر كسی خود را (37البلاغه: حكمت  )نهج« غَیْرهِ تَعْلِیمِ قَبْلَ نَفسْهِِ بِتَعْلِیمِ فَلْیبَدَْأْ إِمَاماً لِلنَّاسِ نَفسْهَُ نَصَبَ

ی  بلكه به معنی كسی كه وظیفه (،امام نه به معنای امام المسلمین)كند،  امام مردم محسوب می

ن كه كلاً به دیگرا برسد قبل از این شباید به خود كند، دارد ارشاد می هدایت دارد، كسی كه بقیه را

؛ باید تأدیبش به « بِلسِاَنهِ تَأْدِیبهِِ قَبلَْ بِسِیرَتهِِ هُتَأدِْیبُ وَلْیَكنُْ»ست كه یت ههمان رواادامه در  بپردازد. باز

این شخصی كه  شد،قدر به خود رسیده با در نوع رفتار ایناگر رفتار قبل از تأدیب به زبان باشد؛ یعنی 

گیرد. امام  ها صورت می ی خود را نورانی نكند؟ قطعاً این شود كه جامعه نورانی شده است این چطور می

توانیم اصلاح  را نمی مانی خود را اصلاح نكنیم جامعه مانما تا خود»گویند  ای دارند كه می جمله

ی  خواهد جامعه خواهد محیط كار خود را اصلاح دینی بكند، اگر می ؛ یعنی كسی اگر می«بكنیم
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بپردازد، خودش را اصلاح بكند. آن موقع این شخص  شی اوّل به خود را اصلاح بكند در درجه شخود

تواند نور  تواند نور داشته باشد و نور ندهد و چطور می كه نورانی شده است؛ یک چراغی چطور می

سی نیست، بینید كه نفَ در این می ،نداشته باشد و نور بدهد؟! این است كه برای بقیه فیلم بازی كردن

؛ یعنی ملتّ « بِلسِاَنهِ تأَْدِیبهِِ قَبلَْ بسِِیرتَِهِ تأَْدِیبهُُ وَلْیكَُنْ»چون كه نورانیتّی هم نیست؛ لذا  اثری نیست؛

فهمند كه شما اهل عمل هستید یا اهل عمل  ولی می ،های ما كاری ندارند ها با این حرف خیلی از وقت

طور حرف بزنید،  طور بخوابید، این طور بخورید، این كه مدام بگوید كه این نیستید. شخص به جای این

این  ،ها عمل بكند ی این به جای همه !كنید، عبادت چطور بكنید، نكنیدطور ب طور حرف نزنید، این این

خودش اثر خودش را دارد و همین كه مراقبه در حرف زدن دارد، مراقبه در نشست و برخاست دارد، 

بینید این تأثیر دارد. اصلاً  مراقبه در اوقات نماز خود دارد، مراقبه در این دارد، مراقبه در آن دارد, می

به عنوان اوّلین پیام این روایت سبک كتاب العشره كه بینید كه در روایت  یزی كه شما میآن چ

گویند شما با مردم زندگی بكنید و با یک اخلاقی با مردم  زندگی است، همین این نكته است كه می

عنی اصل ماجرای اصل آن این است، ی 9«جَعفَْر أَدبَُ هذََا...  جَعْفَریِ هذََا قِیلَ»زندگی بكنید بگویند 

زندگی كردن و تأثیر گذاشتن این است كه طرف بتواند خود را مواظبت بكند و بعد از آن دارد با مردم 

 مُعَلِّمُوَ»گویند كه  گذارد. خیلی احتیاج به بالای منبر رفتن ندارد. بعد می كند و تأثیر می زندگی می

؛ كسی كه معلمّ و مؤدبّ خودش است این به « وَمؤَُدِّبهِمِ النَّاسِ مُعلَِّمِ مِنْ بِالإْجِْلَالِ أَحقَُّ وَمُؤَدِّبهُاَ نَفسْهِِ

اجلال و تعظیم و توقیر احق است تا كسی كه معلّم مردم است. البته منظور كسی است كه معلّم مردم 

است و معلم خود نیست. یعنی این كسی كه معلمّ مردم است اگر معلمّ خود است، یعنی آن كسی كه 

 هستند. « بِالإْجِْلَالِ أحََقُّ»خود است  معلّم

ها را مقابل  های قصار امیر المؤمنین است. بسیار مهم است اگر كسی این حرف این روایت از روایت

 بسِِیرتَهِِ تأَْدِیبهُُ وَلْیَكنُْ غَیرِْهِ تَعْلِیمِ قَبلَْ نَفسِْهِ بِتَعْلِیمِ فَلیَْبدَْأْ إِمَاماً للِنَّاسِ نفَسَْهُ نَصبََ منَْ»خود بگذارد كه 

؛ این كه به خودش « وَمؤَُدِّبهِمِ النَّاسِ مُعَلِّمِ مِنْ بِالإْجِْلَالِ أَحقَُّ وَمُؤَدِّبهُاَ نفَسِْهِ ومُعَلِّمُ بِلسِاَنهِِ تَأْدِیبِهِ قَبْلَ

 «.أنَْفسَُكُمْ عَلَیْكُمْ»ترین پیام این روایت و این آیاتی است كه دارد  برسد. این راحت
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ما ناچار هستیم كه خود را بزرگ بكنیم. راه رضایتمندی از این دنیا این نیست كه شما بتوانید  

دهم راه آن این است كه خود را بزرگ بكنید.  دنیا را عوض بكنید. حالا آیات آن را به شما نشان می

های  كه لاستیک شود یک كاری كرد كه آسفالت بشود. راه آن این است ناهموار بودن راه زندگی را نمی

های زندگی نیفتد وگرنه راه آن نیست. شما ببینید چند جا به  های شما پهن بشود كه در چاله چرخ

 وَقبَْلَ الشَّمْسِ طُلوُعِ قَبلَْ رَبِّکَ بِحَمدِْ وسََبِّحْ یَقُولُونَ ما  عَلى فاَصْبِرْ»شود كه  پیغمبر دستور داده می

كه تو راضی بشوی,  ؛ برای این(170)طه: « تَرضْى لَعَلَّکَ النَّهارِ وأََطْرافَ فسَبَِّحْ اللَّیلِْ آناءِ وَمنِْ غُرُوبهِا

؛ تسبیح به همراه حمد «ربَِّکَ بِحَمدِْ وسََبِّحْ»گویند صبر كن.  ؛ به چیزی كه می«یَقوُلُونَ ما  عَلى فاَصْبِرْ»

؛ و پاسی از «اللَّیْلِ آناءِ وَمنِْ» غروب شمس؛ قبل از طلوع شمس و قبل از «الشَّمْسِ طُلوُعِ قَبلَْ»بكن. 

باشد كه راضی «  تَرضْى لَعلََّکَ»بگو  ؛ در جوانب روز.«النَّهارِ وَأطَْرافَ» ؛ خدا را تسبیح بگو.«فسََبِّحْ» شب

 بشوی.

 لازمه شفاعت ظرفیت جفت پذیری است 

قدر  خدا این ؛(1)ضحی: « فَتَرْضى رَبُّکَ یُعطْیکَ وَلسَوَفَْ»ی ضحی است كه  ی مباركه تفسیر سورهدر 

قدر به تو  كه این به تو خواهد داد كه راضی بشوی؛ یعنی این كار را باید بكنی تا راضی بشوی نه این

«  فَتَرضْى رَبُّکَ یعُْطیکَ وَلسََوْفَ»جا هم برای همین است در روایت ذیل  دهم تا راضی بشوی. در آن می

دهیم. خوب طرف باید به افق مراتب شفاعت  دهیم؟ شفاعت را به تو می گفتند: چه چیز به تو می

ولی شفاعت  ،پذیری و شفع شدن ندارد رسیده باشد. شفاعت یک چیزی نیست كه كسی ظرفیت جفت

گویند شفاعت بكن  دهند می می كند! شفاعت یک حق وتو یا یک اعتبار دنیوی نیست كه به طرف می

اند به  یشان بدهم یا به او بدهم، حالا به پیغمبر دادند. نخیر! این كه گفتهتوانم به ا یا نكن كه حالا می

به مقام شفاعت عظمی می رسد این باید خودش عظمی شده باشد كه بتواند  ،رسد مقام محمود می

خواهند  این كار را انجام بدهد. خود او باید به این درجه رسیده باشد. این مقام هم همین است اگر می

؛ دهد تا تو راضی بشوی دهیم تا راضی بشوی خدا به تو می ؛ به تو می« فَتَرضْى رَبُّکَ یعُْطیکَ وْفَوَلسََ»

با خدا تنگاتنگ بكن تا راضی كه چپ و راست خود را و ارتباط خود را  دهد  یعنی از این طریق می
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اده را آسفالته كنید و یعنی بیا بالا تا راضی بشوی. راه آن این است راه آن این نیست كه شما ج بشوی؛

برق بیندازید تا راضی بشوید! این است كه )خوشا آنان كه در دائم در نمازند( برای همین چیزها است. 

گوید یعنی  ی چپ و راست این روز را می چون كه همیشه بگوید این زمان این پاسی از شب همه

گوید وصف مؤمن این  در قرآن داریم كه می (97)معارج: « دائِمُون صَلاتِهِمْ  عَلى همُْ الَّذینَ»كه دارد  این

گوید )خوشا آنان كه دائم در نمازند( خوشا آنان كه دائم در  است كه دائم كه در موردش بابا طاهر می

خوانند معنا این نیست.  های بیكاری كه همیشه دارند نماز می نمازند نه خوشا به حال آن انسان

ها این در تسیبح خود، در حالات خود،  ی این ر یاد خدا است و همهمعنایش این است كه طرف متذكّ

 در روحانیّت خودش. 

ا اگر ر 23  ، آیه913ی  ی حجر، صفحه ی مباركه بینید كه در آیات مهم پایانی سوره باز دوباره می

ی تو به  دانیم كه سینه می؛ ما «یَقُولوُنَ بِما صدَْرُكَ یَضیقُ أَنَّکَ نَعْلَمُ ولَقَدَْ»این است كه  نگاه كنید

شود   ها باعث می زنند كه این حرف هایی می شود؛ یعنی یک حرف گویند تنگ می ی آنچه كه می واسطه

 بِحَمدِْ فسََبِّحْ»ی من تنگ شد چه باید بكنم؟ راه آن این است  ی تو تنگ بشود. وقتی كه سینه سینه

را  راهش این است كه خودت همه مردم را ببندی،نی دهن توا ؛ تو كه نمی« السَّاجدِین مِنَ وَكُنْ رَبِّکَ

؛ تسبیح به همراه حمد را دارد و این ویژگی تسبیح این خیلی مهم است. «بِحَمدِْ فسََبِّحْ» بزرگ كنی.

ی مهم معرفتی است این در آن داستان حضرت  دانید كه یعنی نقص از من است. این نكته تسبیح می

 فَظنََّ مُغاضِباً ذهََبَ إِذْ النُّونِ وَذَا»را برای ما به بار آورده همین است كه  یونس كه ذكر معروف یونسیّه

كه این «  أنَْت إلِاَّ إِلهَ لا»كه این  (73)انبیاء: « أَنتْ إلِاَّ إلِهَ لا أَنْ الظُّلُماتِ فیِ  فَنادى عَلَیهِْ نَقدِْرَ لَنْ أَنْ

ده بگویید كه با خود همین این آیه در تماس است قسمت ذكر یونسیهّ است كه این را خیلی در سج

 منَِ وَكُنْ رَبِّکَ بِحَمدِْ فسََبِّحْ»جا هم ببینید  گویند این ذكر یونسیّه را در سجده بگویید. این می

بعد از  « الظَّالمِین مِنَ كنُْتُ إنِِّی» ؛ تو منزّهی«سُبْحانَکَ أنَْتَ إلِاَّ إلِهَ لا»جا این است كه  آن«  السَّاجدِین

طور نجات  ؛ ما مؤمنین را همین« الْمُؤْمِنین نُنْجیِ وَكَذلکَِ الْغمَِّ مِنَ وَنَجَّیْناهُ لهَُ فاَسْتَجَبْنا»آن دارد 

ی او با خدا این نباشد كه خدایا تو  دهیم. یعنی كسی خدا را مقصر در یک داستانی نداند. رابطه می
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طور رابطه با خدا داشته  طور رابطه با خدا نداشته باش! این اینكنی،  فهمی، تو چه كار داری می نمی

ها است كه اگر این رابطه تسبیح به همراه  جای كار من ایراد دارد. این باشد كه مشكل از من است یک

گیرد. برای همین است كه جزء آداب دعا  این حمد است چون كه به نعمت تعلقّ می است و حمد

های حق را ببینید و چیز را از خدا بخواهید، دعا كنید.  ها، یعنی شما نعمت داریم كه برشمردن نعمت

هایی كه خدا به ما داده  كنیم از مجموعه نعمت یكی از مشكلات ما است كه فرض بفرمایید شروع می

اصلاً  ؛(17)نحل: «تُحصُْوها لا اللَّهِ نِعمَْةَ تعَُدُّوا وَإنِْ»است كه اگر از دید خدا بخواهید حساب بكنید كه 

توانید بشمارید. لذا بینهایت است. بینهایت هم اگر ده تا از آن كم بكنید باز هم بینهایت است.  نمی

فقط اگر  ،كه دید خدا است و اگر در دید خود ما اگر دقتّ بفرمایید به قدری نعمت داده است حالا آن

ل نعمت بدنی من یک بار عرض های خیلی ساده مث از نعمت ،ها ی نعمت كسی توجّه بكند به مجموعه

كردم این انگشت شصت دست من شكست، این را گچ گرفتند آن موقع فهمیدم كه این استخوان 

توانستم ببندم.  توانستم بنویسم، دگمه نمی شصت دست این چه نعمت بزرگی از جانب خدا است. نمی

دین است بیا  عقل است،این یک شصت دست است. یكی بعد چشم است، معده است، گوش است، 

برای همین گفتند جزء آداب دعا  ؛ها است ی این نعمت بینی كه همه می ،ها را بالا تمعطور ن همین

مجموعه یک دفعه كه در این  كردن این است كه شما اولّ ذكر نعمات خدا را بكن بعداً بخواه! نه این

معرفتی تمام آن را  ای كه تو الآن به دنبال آن هستی و یک طور با بی همان یک نكته همان چیز و به

طور با  كنی؟! این چه مدیریّت صحنه است؟! یعنی این خواهی كه مثلاً تو چه كار داری می می

خواهد. برای  از خدا می ، دارد نعمت جدیدهای خدا ی نعمت معرفتی تمام كسی بدون دیدن مجموعه بی

ها  ها هم كه این به هم نقص از من است و نعمت  متلبسّتسبیح  ،است كه این تسبیح به حمدهمین 

ها شد  قدر مشغول شمردن نعمت ها این است برای همین داریم كه اگر كسی در دعا، در شمردن نعمت

كند!  یخدا خیلی با این آدم حال م ،طور بشود خواهد. یک كسی این كه از یاد او برود كه چه چیز را می

گوید: طبق ادب  خواهد بنشیند دعا بكند و از خدا یک چیزی را بخواهد می یعنی با این آدمی كه می

ها  دعا اوّل من باید یک چیزهایی را به خدا بگویم. نقص از من است، مشكل از من است بعد هم این
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خدایا! پدر و مادر های خدا را بگوید.  های تو است. اگر كسی شروع بكند این نعمت ی نعمت مجموعه

قدر  خوب به من دادی، دین دادی، دست دادی، عقل دادی، معرفت به چیز دادی، قرآن دادی بعد این

قدر شمرد كه از یاد او رفت كه اصلاً برای چه چیز آمده بود دعا بكند!  جا این در باغ الهی رفت و همین

هاست ما  گویید: مشكل این روید می ها می شود. شما وقتی به بیمارستان اولّاً خیلی راضی میآدم این 

 كه مشكلی نداریم! 

برای همین است ما باز در روایت داریم كه در مصیبت دنیا نگاه به پایین دست بكنید. انسان راضی 

ای  یبدبختكردیم این مشكل است بیایید ببینید مشكل این است! چه  گوییم كه ما فكر می شود می می

 كشد این! دارد می

 شرح صدرمعنی 

بینید كه یک  اصلاً می« رَبِّکَ بِحَمدِْ فسََبِّحْ»بینید  ح به همراه حمد را شما خیلی مییباین تس 

است نحوه   این مدام تسبیح به حمد و متلبّس به حمد است. این« رَبِّکَ بِحَمدِْ فسََبِّحْ»عبارتی است 

ی تو  بكن تا راضی بشوی. تا این تنگی سینه ؛ سجده« السَّاجدِین مِنَ وكَُنْ»برخورد كردن با خدا و... 

ی انشراح هم همین را دارد  دارد برای همین است كه سوره برود وگرنه كار را كه از دوش تو برنمی

؛ پشت تو (1-7)انشراح «ظهَْركََ أَنْقضََ الَّذی*  وِزْركََ عَنْکَ وَوضََعْنا*  صدَْرَك لَکَ نشَرَْحْ لَمْ أَ»گوید  می

ها  كه یک بارهایی بودیم كه ما آن كه این وزر را برداشتیم، بار را برداشتیم, نه این تها اینرا شكست من

؛ شرح صدر پیدا شده است و این همان «صدَرَْك لَکَ»را برداشتیم. نخیر! این به معنای این است كه 

خدایا كار را برای  ؛(91-91 )طه:«أَمْری  لی ویَسَِّرْ*  صَدْری  لی اشْرَحْ رَبِّ»چیز است كه دعایی است كه 

كه كارهای ساده را به من بده! این چه كار مشكلی است یک كار ساده به من بده.  من ساده بكن نه این

  لی یسَِّرْ»گیرد. این  تر روی دوش انسان قرار می طور كارهای سخت  دعا هیچ موقع این نیست. اتفّاقاً این

 بكن.  این كار را برای من ساده ؛ یعنی«أَمْری

كه واقعاً ناچار است انسان با یک مراقبه  برد این ها است كه در حقیقت انسان را به این سمت می این

مراقب خود «  أَنْفسُكَُم علََیْكمُْ»شود  ای روی نفس خودش، خودش را بزرگ بكند این می و محاسبه
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ای است  شید. خود این زمینهی خود باشید مراقب خود با كه بخواهید مواظب جامعه باشید، قبل از این

كه اگر كسی از شما سؤال كرد كه در یک كار اجتماعی جامعه دارد یک منفعتی را كار من  برای این

شوم این درست است یا نه؟ نه! درست نیست. ممكن است بگوید  برد, ولی خود من دارم خراب می می

ت؟! البته خیلی از این بزرگان افتم خوب این خراب شدن نیس خود من دارم از درس خودم عقب می

هم از درس خود در یک مقاطعی عقب افتادند یعنی خراب شدند؟ نه! بحث این است كه خود من دارم 

ی من دعا، روابط من با  ی من با شب، رابطه ی من با خدا، رابطه ی من با دین، رابطه بینم كه رابطه می

ست است یا نیست؟ این معلوم است كه درست شود. در یک كار اجتماعی این در خدا دارد خراب می

كنم این معلوم است كه  كه دارم خود را خراب می نیست! یعنی یک فعالیتّ اجتماعی از سنخ این

 درست نیست. 

 ذِكرِْ عنَْ بَیْعٌ لا وَ تِجارَةٌ تُلهْیهمِْ لا رجِالٌ»كه  كند آن كلاً فعالیتّ اجتماعی انسان را خراب می

باید خودش را درست كند؛ یعنی فعالیّت و زندگی در این دنیا كلاً انسان را نابود  ولی فرد (73)نور: « اللَّه

 «  أَنفْسَُكُم علََیْكمُْ»كه كسی كه مراقب خود باشد.  كند مگر این می

كه انسان باید به فكر خود باشد. خوب حالا شما آیات  ی مهم برای این به عنوان یک مقدّمه این

ی  ی مباركه ی معروفی دارد. سوره ی انشقاق یک آیه ی مباركه كنید بیایید سوره قرآن را كه نگاه می

جا جمع  , دو نوع بحث در مورد صراط مستقیم را با هم این172ی  انشقاق كه اواخر قرآن است صفحه

« الإِْنسْانُ أَیُّهاَ یا»ی شش آن را كه نگاه بكنید دارد  ی مهمی است. آیه كرده است از این جهت آیه

است؛ یعنی خطاب كلیّ است « الإِْنسْانُ أیَُّهاَ یا»ها هم نیست  این« آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهاَ یا»خطاب هم 

توانید جاده را صاف و  گاه نمی كه عرض كردم كه شما هیچ این«  فَمُلاقیه كدَْحاً رَبِّکَ  إِلى كادحٌِ إِنَّکَ»

؛ به سمت «رَبِّکَ  إِلى»یعنی با بدبختی  ؛«كادِحٌ»انسان  یتو ؛«إِنَّکَ»آسفالته بكنید برای این است؛ 

كنی؛ یعنی سختی برای همه است.  كنی، با بدبختی و سختی حركت می پرودگار خود حركت می

های خوب  پیوندد فقط این انسان شوی؛ یعنی همه به لقاء الله می ؛ بعد پروردگار را ملاقی می« هفَمُلاقی»

ها یک مقدارش تشریفی است  پیوندند. حالا این نسبت پیوندند. همه به لقاء الله می به لقاء الله نمی



7 

 

ب است ولی همه به های خو ها این نسبت تشریفی مثلاً برای انسان گوییم به لقاء الله پیوست و این می

رسند. پس ببینید یک انسانی است كه  پیوندند هر طوری هم كه باشد به لقاء پروردگار می لقاء الله می

فرمایید؟! انسان  كند، یعنی انسان سالكی است یعنی انسان كلاً سالک است دقّت می دارد حركت می

آن موقع آمده است این «  فَمُلاقیه كدَْحاً ربَِّکَ  إِلى ادِحٌك الإِْنسْانُ إِنَّکَ أَیُّهاَ یا»كلاً سالک الی الله است. 

روند،  نیست كه همه دارند به ملاقات حق می  به معنای این كرده است. یعنی ملاقات را هم دو قسم

 أشَدَُّها به خدای  رسند، بعضی می الرَّاحمِِینَ أَرْحمََها به خدای  خوب بعضی !نه !همه یک جور هستند

رسند، به  رسند حالا ولی به كدام شأنی از شئون خدا می ها به خدا می ی این همه  رسند می قبِِینالمُْعاَ

رسند بالاخره به بهشت خدا رسیدن یعنی به خدا رسیدن، به جهنّم خدا هم رسیدن به خدا  چه می

ت حق رسد. یعنی به ملاقا به خود خدا می فرد بحث بهشت و جهنّم همدر كه  رسیدن است. ضمن این

ای را دارد كه همه سالک و رونده به  رسد منتها حق را چطور ملاقات بكند مهم است. این نكته می

ها را  ها یكسان هم نیستند این رسند و هم نكته را دارد كه این سوی حق هستند و به ملاقات حق می

؛ (3)انشقاق: « بِیمَینهِ كِتابَهُ أُوتیَِ مَنْ فَأَمَّا»ها یكسان هستند.  كه من گفتم به این معنا نیست كه این

ها بدهند كه من این را بارها عرض كردم این یمین  ها را به دست راست آن ی اعمال آن كسانی كه نامه

كه هم راجع به مؤمن داریم، هم راجع به امام موسی بن جعفر داریم، هم راجع به خود خدا داریم  این

دو دست او دست راست است. این روایت را ما هم در مورد خدا داریم كه خدا  7«یمَِینٌ یدَیَهِْ كِلْتاَ»كه 

یعنی دو دست دارد و دو دست او هم دست راست است. راجع امام موسی جعفر « یمَِینٌ یدََیهِْ كِلْتاَ»

دست او دست دو « یمَِینٌ یدََیهِْ كلِْتاَ»راجع به مؤمن هم داریم كه « یمَِینٌ یدَیَْهِ كِلْتاَ»هم داریم كه 

دهند این راست در حقیقت دست پر یُمن و بركتی است برای  كه به دست راست او می راست است. این

ها را با دست راست انجام نده با دست  گویند كارهایی كه ردیئه و پست باشد این همین است كه می

است, منظور خود این  چپ انجام بده، این كارها را با دست راست انجام بده. این دست راست پر یُمن

ها  كند این ریزد فرقی هم نمی ها هم دارد یمن و بركت می دست راست نیست از دست چپ بعضی
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 فَسَوفَْ *  بِیمَینِه كِتابهَُ أوُتِیَ مَنْ فَأَمَّا»ها دست راست است.  هستند دو دست آن« یمَِینٌ یدَیَْهِ كِلْتاَ»

 كند.  ها محاسبه می ها حساب آسانی دارند، خدا آسان با این ؛ این«یسَیراً حسِاباً یُحاسَبُ

 گذران با مجاهد فی سبیل الله تفاوت شادی خوش

  ىف»گردد معلوم است  برمی« بُوَینَْقَلِ»ی آن هم مهم است  فقره  ؛ این«مسَْرُوراً أَهْلِهِ  إِلى وَینَْقلَِبُ»

كه این مهم است این مفاهیم عشق خانوادگی كه  نیست داخل در بحث زن و زندگی نیست «أَهْلِهِ

كه مجاهدین  دهنده است كه درست كردند برای این ها چیزهای فریب كنند این مدام دارند ترسیم می

  إِلى ینَْقَلبُِ»نیست این  «أَهْلِهِ  ىف»وگرنه مجاهد فی سبیل الله كه  !گیر كنند فی سبیل الله را زمین

این بازتاب « مسَرُْوراً»گردد  شود و برمی قت به سمت اهل خود منقلب میاست. او در حقی« أَهْلِهِ

 وَراءَ كِتابهَُ أُوتیَِ منَْ وَأَمَّا*  أَهْلهِِ مسَْرُوراً  إِلى وَیَنْقَلبُِ»حركت دنیوی او در قیامت هم همین است كه 

؛ در حقیقت او هلاكت «ثبُُوراً یدَعُْوا فَسَوفَْ»دهند  ؛ كسی كه كتابش را به پشت سر او می« ظهَْرِه

  فی كانَ نَّهُإِ»بعد « سَعیراً  وَیَصْلى»جا هلاك بكن  خواهد كه خدایا من را آن خواهد یعنی از خود می می

نیست! « أَهْلِهِ مَسْرُوراً  إِلى وَیَنقْلَِبُ»طور بود كه در میان اهل خود مسرور بود.  این این« مسَْرُوراً أَهْلِهِ

خندد؛  یک انسانی كه در خانواده می« مَسْرُوراً أَهْلِهِ  فی»طور بود  این« مسَْروُراً أَهْلِهِ  فی كانَ إِنَّهُ»این 

ی خود است.  در خانواده است و در مناسبات مربوط به خانواده ،یعنی اهل  جهاد فی سبیل الله نیست

كند  ولی كسی كه دارد جهاد فی سبیل الله می گذران هستند، ها خوش ند، اینگذار این دارد خوش می

واقعاً به سمت اهل خود خوشحال و شادمان از این جهادی كه « أَهْلِهِ مَسْرُوراً  إِلى یَنقْلَِبُ»آن موقع 

 ها با هم فرق دارد! گردد. این كرده است باز می

انسانی سالک الی علی أی حالٍ بحث این است كه انسانی كه سالک است. منظور این بود كه یک  

ی مهم آن این است كه خود آن سلوكی كه  الله است و هر انسانی سالک الی الله است. یک نكته

كند؟ این را یک دقّتی بكنید تا من یک آیاتی را خدمت شما عرض  كند روی چه چیز حركت می می

كسی كه این  ،رسدخواهد به لقاء رحمانیّت حق و رحیمیتّ حق ب بكنم. ببینید آن كسی كه مثلاً می

ای است كه شخص  كنیم كه یک جاده شود فكر می ببینید تا بحث صراط می .رود صراط را دارد می
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گویند! این اوّلین دید راجع به صراط  كند و بعد به همین جاده صراط می روی این جاده حركت می

این را دقتّ  هستند ساز صراطدر حركت خود ها  است كه اشتباه نیست، فقط كامل نیست. بعضی

و  ؟ اصلاً چرا در صراط مستقیم آمدیم و این عبارتچه ساز است یعنی ها صراط كنید، حركت آن می

شمار هستند! یعنی  ها بی ها را بشمارم دیدم این واقعاً من یک موقعی آمدم این !؟این آیات بی شمار

آیاتی كه در خود تعابیر سرعت، شمار عرفی است آیات كه كلاً شماره دارد ولی این  شمار منظور بی بی

العاده, زاد راه  و عناوین فوق (10)ذاریات: « اللَّه إِلىَ فَفِرُّوا»سبقت، سبیل، صراط، سلوك، مسافر الی الله، 

هند كه انگار همه  دارد؛ یعنی كلاً یک فرهنگی را در قرآن نشان می (123)بقره: « التَّقْوى الزَّادِ خَیرَْ فَإِنَّ»

كنند. یعنی یک چنین حالتی وجود دارد كه مدام بحث سرعت دارد، بحث سبقت  می دارند حركت

دارد، بحث  (111)بقره: « راجِعُون إِلَیهِْ وإَِنَّا لِلَّهِ إِنَّا»دارد، بحث فرار إلی الله دارد و مسافر الی الله دارد بحث 

ی موجودات  كند كه انسان و همه سبیل دارد، بحث صراط دارد؛ یعنی همیشه انسان دارد حس می

كند؛ یعنی یک نهاد ناآرامی در این جهان وجود دارد كه همه  طوری حركت می دارد به یک سفر این

یر مستقیم كنند. عناوین آن خیلی زیاد است. عناوینی كه مستقیم و غ دارند به سمت حق حركت می

 به این اشاره كرده است. 

ی مهم آن این است كه در چه چیز دارد  كند یک نكته این عنوانی كه دارد سلوك و حركت می 

را یک دقتّی « أنَْفسَُكُمْ عَلَیْكُمْ»كند؟ تا بعداً بگردیم این  كند، روی چه چیزی دارد سلوك می سلوك می

ساز دارند. یعنی صراط مستقیم  های صراط ها حركت كند؟ بعضی بكنیم روی چه چیز دارد سلوك می

ها روی  شود. اصلاً آن ها بكنند صراط می هاست یعنی هر كاری كه آن ناشی از فعل و قول خود آن

ی قرآن را  ها چه چیز هستند؟ خود صراط هستند. برای همین است كه اگر این آیه صراط نیستند آن

؛ تو روی صراط مستقیم (47)زخرف: « مسُْتَقیم صِراطٍ  عَلى کَإِنَّ»بینید كه به پیغمبر گفته است  می

ی كبیره  هستی این وقتی خوب تحلیل بشود، درست تحلیل بشود, معنی آن همان است كه در جامعه

 گوید: می بلكه هستی،تو روی صراط  گوید: نمی«  الْأقَْومَ الصِّراَطُ أَنتُْمُ»ی كبیره دارد  است كه در جامعه

 معََ وَالْحَقُّ الْحَقِّ مَعَ عَلِیٌّ»تو صراط هستی و اقتضای حجیّت اصلاً همین است. من یک وقتی این بحث 
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 عَلیٌِّ»گویید  این را خدمت شما عرض كردم یک موقع است كه شما می 4«دَار ماَ حیَْثُ مَعهَُ یَدُورُ عَلِیٍّ

ک چیز است و علی یک چیز دیگر است كه علی كه حق ی خوب علی با حق است، یعنی این« الْحقَِّ معََ

ر قریكه  قول و فعل و ت این !كه دیگر حجّت نبود كند؟ این كند یا عمل نمی را ببینم كه به حق عمل می

 ؛كنند حق را از همین نقطه انتزاع می ؟فهمید شما حق را از كجا می ،ت استد حجّیگوی می راكسی 

 ؟بینند كه علی چه كار كرد گویند این درست است. می كنند ببینند علی چه گفت می یعنی نگاه می

این درست است.  اگر ما روایات را با دقتّ  ؟گویند این درست است. علی روی چه چیز سكوت كرد می

 1«دَار حیَْثُ مَعَهُ یدَُورُ عمََّارٍ عَمَ الْحَقُّ وَ الْحَقِّ مَعَ عمََّارٌ»بررسی كنیم ما این راجع به عمار هم داریم كه 

شود. یعنی  ها در تحلیل فهمیده می این ،راجع به عمار است. در حقیقت فرقی كه با حضرت علی دارد

گویید  ای می طور نیست كه مقام عمار با مقام امیر المؤمنین یكی است! وقتی كه شما در یک نقطه این

یک چیز نیست كه من الآن بخواهم این را با آن بسنجم  این حجتّ خدا است یعنی چه؟ یعنی حق

كنیم ببینیم علی كجا است، عمار كجا است. هر جا عمار  نگاه به علی می پس  ،شود عمار می ، وگرنه این

كه  ییم با حق نبود. كما اینگو گوییم كه با حق بود. هر جا دور علی نگشت می به دور علی گشت می

 فیِ ةْسَجیِ ستَجاَف» در اوّل سقیفه هم دور علی نگشت. ین همه عظمتدانید همین عمار با ا می

گوییم  ت علی را نمیولی در مورد حضر !بعداً آمدو  ؛ یک چیزهای در دل او خلجان كرد و نیامد« قَلْبهِ

گونه  اگر این! ؟را بسنجیم علی را بسنجیم و بعد ببینیم كه علی روی حق است یا نه كه بیاییم حق

حجتّ خدا نیست این مثل عمار است. حجّت خدا آن كسی است كه شما از فعل او دارید  این كه باشد 

كنید، از تقریر و سكوت او  گوید حق این است. از قول او حق را انتزاع می كنید، می انتزاع میرا صراط 

 رد. كنید لذا این با عمار فرق دا حق را انتزاع می -به شرایط تقریر - ای در مقابل یک صحنه

را «  مسُْتَقیم صِراطٍ  عَلى إِنَّکَ»تحلیل؛ وقتی كه شما ال ها صراط مستقیم است لذا عند كت بعضیحر

؛ شما همان صراط هستید. خوب این « الْأقَْومَ الصِّرَاطُ أَنْتمُُ»آید كه  به دست می ،كنید تحلیل می

ها حجّت خدا هستند. اصلاً حق را ما  این طور هستند و یک عدّه كه اینساز.  های صراط شود حركت می

ای انتزاع بكنیم یا نه؟ از كجا باید این  ، ما باید حق را از یک نقطهانتزاع بكنیم ای بخواهیم از یک نقطه
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گوید؟ خود خدا  را انتزاع بكنیم؟ این سؤال، سؤال جدی است. آیا خود خدا بگوید؟! خود خدا چطور می

كنیم بعد گفته است هر چه  جا حق را انتزاع می گفته است. ما از همین در قرآن به زبان پیغمبر خود

های  ها حركت كند. این پیغمبر گفته است همان است. باز دوباره حق را از این نقطه انتزاع می

خواهند صراط مستقیم حركت بكنند،  ساز است. دیگران كه می ط ساز است. یعنی سلوك صرا صراط

ای باشد كه حجتّ خدا این را كشیده  ه پیغمبر این را كشیده است، جادهای نیست ك صراط آن جاده

ها حركت نكرد! صراط بالفعل همان چیزی است  ها صراط بالقوه هستند شاید كسی روی آن است. آن

كند. همان چیزی است كه اخلاق خود او است. اعمال خود او  كه در مراتب نفس خود دارد حركت می

نیست كه روی زمین است، آن صراط بالقوه است. صراط بالفعل آن چیزی است است. صراط بالفعل آن 

ها جزء شئون نفس  ی آن ی اعمال او است كه همه كه شخص اعتقاد دارد، اخلاق او است، مجموعه

گذارد این صراط  این رد پایی كه از خود می ،كند خود او است. این مراتب را وقتی كه دارد طی می

 شود.  خود او می

 عمر حقیقی انسان عمر سلوکی اوست

آن صراطی كه پیغمبر رفته است و عمر خود را در آن صراط گذشته است, آن عمر قسم خوردنی 

؛ قسم به جان (39)حجر: « یَعمَْهُون سَكْرَتِهِمْ  لفَی إِنَّهمُْ لعََمرُْكَ»است برای همین است كه قرآن دارد 

گویند  خورد و می قسم میآن جان مقدسّ به خورند.  توی پیغمبر، قسم به جان هر كسی را كه نمی

؛ آن عمر و آن زمانی را كه گذاشته است و آن عمر و آن زمان، « یَعمَْهُون سَكْرَتِهِمْ  لَفی إِنَّهُمْ لعََمْركَُ»

سال چه  10گذرد.  سال نمی 10مر زمانی است كه شخص اگر سالک مسیر نفس خودش باشد، ع

 10سال یعنی چه؟ یعنی  10سال.  10گویید  گویند شما چند سال داری؟ می ربطی به من دارد. می

بار زمین به دور خورشید چرخیده است. خوب این الآن چه ربطی به شما دارد كه زمین چند دور به 

های دیگر  نم. چرا جواب من را به جاك دور زمین چرخیده است. من دارم از سن و سال شما سؤال می

بار زمین به دور خورشید  10دهید كه  گویم شما چند سال دارید؟ شما جواب می دهید؟ می حواله می

ی سلوك دارد  دهید؟ عمر انسان عمری است در همین مرتبه چرخیده است. چرا چنین جوابی را می
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طور است؛ چون كه آنچه كه سالک و  همین كند. یعنی عمر سلوكی او عمر خود او است. واقعاً طی می

رود وقتی  رود نفس می رود، آن چیزی كه می رونده است كه بدن نیست. بدن هم به ملاقات حق نمی

ما  .كند رود باید بگویید كه عمر سلوكی او چقدر است. عمری كه نفس دارد حركت می كه نفس می

دانیم كه خود ما بدن ما نیستیم.  كه در كاربردها می خودمان را با بدن خودمان اشتباه گرفتیم با این

گویید بدن من معلوم است بدن یک چیزی مثل مداد من است. مداد من، قلم من، بدن من معلوم  می

ها را  ردیم اینقدر انس به بدن پیدا ك است كه من یک چیز است، بدن یک چیز دیگر است منتها این

گویید بدن من زمانی داشته است و آن  گوییم كه شما چند سال دارید؟ می كنیم! می با هم اشتباه می

بار زمین به دور خورشید چرخیده است! اگر سالک خود انسان  10كه  زمانی مساوی بوده است با این

ملاقات برسد بدن انسان  كه قرار است به سمت حق حركت بكند و به یعنی خود نفس انسان است این

نیست، نفس انسان است. وقتی قرار است نفس به ملاقات حق برسد عمر نفس باید محسوب بشود كه 

خواهد حركت بكند.  خواهد حركت بكند؟ در مراتب خودش می ی سلوكی آن در چه چیز می در مرتبه

كند و  ب إلی الله پیدا میرود و قُر كند و بالا می یعنی در حقیقت نفس است كه دارد یک حركتی می

رد پای بالفعلی كه روی جاده   شود؛ یعنی این این نفس دارای اخلاق و اعمال و اعتقادات خاص می

ای را پیغمبر درست كرده است! آن رد پایی كه شما در بیراهه قرار  كه چه جاده افتد نه این اتّفاق می

ی آن را در آیات به شما  خود است. نكتهگرفتید, راهی است كه شما رفتید لذا انسان سالک نفس 

ی ابتدایی دارد كه تعبیر  , یک تعبیر ساده1« ربََّه   عَرفَ فَقدَْ نَفسْهَُ عَرفََ مَنْ»دهم تا ببینید كه  نشان می

اگر كسی خود را بشناسد خدای خود را شناخته است، « نَفسْهَُ عَرفََ مَنْ»متداول آن همین است كه 

گوییم كه كسی كه خود را بشناسد خدای خود را خواهد شناخت. یعنی  نیم میك طور معنا می این

های محققّ  كنیم البته چون كه قطعاً این اتّفاق خواهد افتاد, این آینده معنی می« فقد یَعرفُِ ربَه»

ماضی در زمان قیام قیامت را  (1)تكویر: « كوُِّرَت الشَّمْسُ إِذاَ»توان با ماضی بیان كرد مثل  الوقوع را می

؛ اگر «نَفسَْهُ عَرَفَ مَنْ»كنید حرف آیات قرآن این است كه  منتهای مراتب وقتی دقّت می ،كنند بیان می

شود قبل از آن خدا را شناخته است كه توانسته  معلوم می« سابقاً رَبَّه  عَرفَ فَقدَْ»كسی خود را بشناسد 
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كه كسی به نفس خود و به جان خود نه به بدن  شود بحث این قدر مهم می است خود را بشناسد! این

 خودش برسد)رسیدگی كند(. حالا این كسی كه سالک مراتب نفس خود است.

كه چه  العاده است  ی فاطر این آیات معروف را نگاه بكنید این آیه فوق ی مباركه در سوره اگر شما

ی فاطر است.  ی مباركه ورهس 10  كسی قرار است صعود بكند، چه كسی قرار است بالا برود. آیه

؛ كسانی كه به دنبال عزتّ «جمَیعاً الْعِزَّةُ فَلِلَّهِ الْعزَِّةَ یُریدُ كانَ منَْ»دارد كه را نگاه بكنید  471ی  صفحه

كه به  ؛ آن چیزی«الطَّیِّبُ الْكَلمُِ یَصْعدَُ إِلیَهِْ جمَیعاً الْعزَِّةُ فَللَِّهِ» گردند، عزتّ در ارتباط با خدا است. می

؛ «یَرْفعَُهُ الصَّالحُِ وَالْعمََلُ»رود.  ی طیّب بالا می رود؟ خود كلمه رود چه چیز بالا می سمت حق بالا می

گویند اگر جانی، جان پاكی نباشد اگر  برد. لذا برای همین است كه می عمل صالح فقط دارد بالا می

برای  است بقیه از این استفاده بكنند صالحی از او اتّفاق بیفتد برای عامل مفید نیست گرچه ممكن

؛ خدا (93)مائده: « الْمُتَّقین مِنَ اللَّهُ یَتَقَبَّلُ إنَِّما»عامل آن مفید نیست، برای همین است كه دوباره داریم 

كند. اگر كسی جان پاكی نداشته باشد، اعتقادات درستی نداشته باشد  فقط و فقط از متقّی قبول می

گویند در حد تخفیف عذاب برای انسان مفید است ولی  ها می او سر بزند اینولی عمل صالحی از 

ی طیبّه بالا برود این عمل صالح، این جان  رود چون كه قرار است این كلمه ها بالا نمی شخص با آن

: )ابراهیم«طَیِّبةَ كشَجَرََةٍ»ی طیّبه است  برد. این نفس انسان مهم است، این كلمه پاك را فقط بالا می

ارزش  بی كسی كه خبیث و ؛(17)اعراف: «نَكدِاً إلِاَّ یَخرُْجُ لا خبَُثَ واَلَّذی»از آن طرف هم داریم كه  (94

ی توبه بحث آن را مفصلاً  این را من در سوره-آید. حالا سؤال این است  چیزی از او بیرون نمیاست، 

 از روی سازد. اصلاً بیمارستان می ای، با یک اعتقاد خیلی كمی یک یک نفر با یک جان آلوده -كردم

چون كه دو نوع اخلاص ما داریم. یک اخلاص در مقام تشریعی داریم، یک  سازد؛ ریا بیمارستان می

ها احتیاج به دقّت دارد.  ها هم باید در روایت از هم تفكیک بشود. این های فقه اكبری داریم. این اخلاص

یعنی طرف با اعتقادات درست یک كاری را انجام  است؛در فقه اكبر، منظور اعتقادات درست اخلاص 

گویند اخلاص داشته باشید فقط به این  آمده است. وقتی كه می كافی های ما در دهد. این در روایت می

 شود نشان داد.  مفصلّ می كافیها را در  معنا نیست كه برای خدا انجام بده! روایت این
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 ه اصغراخلاص به معنی فقه اکبر و به معنی فق

اخلاص به معنای فقه اكبری داریم، یک اخلاص فقه اصغری داریم.  یک دو تا اخلاص داریم:

اخلاص فقه اصغری همان است كه در نماز كسی نباید از روی ریا نماز را بخواند، برای خدا باید بخواند. 

این چیزها اخلاص در فقه اكبر به معنای این است كه طرف اعتقادات درستی داشته باشد. یعنی 

شود اخلاص در مدار فقه اكبر. حالا  باشد بعد این كار را انجام بدهد. این میاعتقادات طرف درست 

ولی اعتقادات او خیلی اعتقادات بدی است، در مورد  ،شما مثلاً فرض بكنید یک نفر خدا را قبول دارد

 ولی برای خدا یک ،پیامبران، در مورد انبیاء، در مورد ملائكه، در مورد امامان، اعتقادات بدی دارد

دهد. این آدم اخلاص فقه اكبری ندارد، اخلاص فقه اصغری دارد. این با كسی كه  كاری را انجام می

فرق دارد. وجود اعتقادات درست تصریح شده دهد،  اعتقادات درستی دارد و دارد برای خدا انجام می

مندی  این بهره و بهره و ود بكندی طیب صع ؛ قرار است این كلمه«الطَّیِّبُ الْكَلمُِ یَصْعدَُ إِلَیهِْ»است؛ چون 

ی خیلی  دهد، ولی یک نتیجه بینید كه یک كاری كمی انجام می كند. لذا كسی می را مضاعف می

دهد، ولی خیلی  یک كسی به جهت ظاهر خیلی كار بزرگی را انجام می آورد! بزرگی را به دست می

 كند.  ایش فرق میمندی در آن دنی آورد. یعنی بهره ی كوچكی را به دست می نتیجه

 بَعْضهُمُْ وَالْمُنافِقاتُ المُْنافِقوُنَ»را نگاه كنید كه  13، آیه ی توبه ی مباركه ، سورهین مقدمّها حالا با

ها با  این« بَعْضٍ مِنْ بَعْضُهُمْ»ها  این« أَیدِْیَهُمْ ویََقْبِضوُنَ الْمَعْرُوفِ عَنِ وَینَْهَوْنَ بِالمُْنْكَرِ یَأمُْرُونَ بَعْضٍ مِنْ

 وَ لِلْخَبیثینَ الْخَبیثاتُ»است  كه سنّتبارها بحث شده است  «وَالمُْنافِقاتُ الْمُنافِقُونَ»هم هستند این 

 وَالْمُنافِقاتُ المُْنافِقُونَ»دارد و بعد  (91)نور: « لِلطَّیِّبات وَالطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّبینَ وَالطَّیِّباتُ للِْخَبیثاتِ الْخَبیثُونَ

 عنَِ وَیَنْهَونَْ»كنند  امر به منكر می ی منافقین همدیگر را ؛ جامعه«باِلمُْنْكَرِ بَعضٍْ یأَْمُروُنَ منِْ بَعْضُهُمْ

 بندند.  ها را می دست آن ؛«أَیدِْیَهُمْ ویََقْبِضوُنَ الْمَعْرُوفِ

 انفاق به نظام اسلامی است عمده آیات انفاق، 

ی آیات  شود معنا بكنید. عمده تمام آیات قرض الحسنه را میای است كه با آن  این همان نكته

هایی  درصد انفاق 21 انفاق به نظام اسلامی است. یعنی مربوط به فرض الحسنه و انفاق فی سبیل الله،
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ی  آمده است و همه (11)حدید: «حسََناً قَرْضاً اللَّهَ یقُْرضُِ الَّذی ذَا مَنْ»كه به عنوان انفاق فی سبیل الله 

، كمک به نظام اسلامی است. بروید آیات ی نظام اسلامی ق و هزینهانفا درباره بینید ها در قرآن می این

های فی سبیل الله را  را كه اصل بحث قرض الحسنه در آن آیات آمده است. بروید ببینید انفاق 97جزء 

ه و در جاهای دیگر ری حدید آمده است، در تغابن آمده است. در بق ی مباركه در سورهكه در قرآن 

 وَ بأَِمْوالهِمِْ»كه به  كرد خود شخص اسُُّ و اساس كار هزینه معلوم بشود دقیقاً ببینید تا به شما قرآن

 خواهد بیاید و انفاق بكند و به خدا قرض الحسنه بدهد، قرض الحسنه به نظام اسلامی می«  أَنْفسُِهِم

صرفاً بیاید به یک نفری در كه  نه این بپردازد،«  وأََنْفسُهِمِ بِأمَْوالهِمِْ»های نظام را به  یعنی هزینه است؛

بیل الله بشود با آن همه بار این انفاق فی س ی را بخرد وی یک كمكی بكند، یک جهازا یک گوشه

تشكیل اجتماع ی اسلامی،  بحثی باشد در راستای جامعهیک  كه این هم در پرتو معنایی! مگر این

  .اسلامی

 ولایت الله یا طاغوت کدامیک؟!

كه همه اجتماع دارند. چون همه  ؛ چونای است العاده فوق نكته ی تشكیل اجتماع اسلامی نكته  این

 ندَْعُوا یَوْمَ»برای همین است كه در این آیات به جدّ باید دقّت كرد  ؛همه امام دارند پس امّت دارند،

 كنم هیچ كسی خوانند. خواهش می ام خود میدر آن روز همه را با ام ؛(31)اسراء: « بإِِمامهِمِ أُناسٍ كُلَّ

فكر نكند كه من ولایت را قبول دارم یا ندارم، اصلاً این سؤال نیست. سؤال دقیقاً این است من ولایت 

چه كسی را قبول دارم؟ سؤال این است، سؤال این نیست كه من ولایت را قبول دارم یا ندارم. همه 

همه را با «  بِإِمامِهِم أُناسٍ كُلَّ ندَعُْوا یَومَْ»ل دارند و همه امام دارند برای همین است كه ولایت را قبو

 ؟!شود كه من ولایت را قبول دارم یا قبول ندارم خوانند. كسی اصلاً وارد این سؤال نمی امام خود می

در این هم فقط دو مدل باید این سؤال را برای خود مطرح بكند. من ولایت چه كسی را قبول دارم؟ 

 الَّذینَ وَلِیُّ اللَّهُ»وجود دارد یا من ولایت الله را قبول دارم یا ولایت طواغیت را قبول دارم دارد دیگر 

 إلِىَ النُّورِ منَِ یُخْرِجُونهَمُْ الطَّاغُوتُ أوَْلِیاؤُهمُُ كَفَرُوا وَالَّذینَ النُّورِ إِلىَ الظُّلُماتِ منَِ یُخْرِجهُمُْ آمَنُوا
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 (1)ابراهیم: «النُّور إلَِى الظُّلُماتِ منَِ قَوْمکََ أَخْرِجْ أنَْ» :دگوی اصلاً وقتی كه دارد می (913 )بقره:« الظُّلُمات

 !بروید حكومت تشكیل بدهید :گوییم میهم پیغمبر  یما به موسی گفتیم، به تو یعنی

 النَّاسَ لِتُخْرجَِ»ا قرآن را نازل كردیم كه گوید م كه از آن اولّ می ی ابراهیم داشتیم تفسیر سورهدر  

مردم را،  ی كلیدی است. تا تو ما قرآن را نازل كردیم تا تو پیغمبر، این آیه، آیه ؛«النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ مِنَ

ه تو باید این كار را انجام بدهی؛ برای همین قانون آن قرآن است وگرن توی پیغمبر نه قرآن تو! البته

بیا ای موسی!  ؛«النُّور إِلىَ الظُّلُماتِ منَِ قوَْمَکَ أَخرْجِْ أنَْ» گوید: آید به موسی می می پنج آیه است در

رسول  به صورت ولایت تحت ولایت الله كه آن ولایت را از ظلمات به سمت نور حركت بده!قوم خود 

قائل به سیستم  هم كه ما ولایت این متبلور بشود و بعد شود و باید تحت عنوان یک الله متبلور می

ها مقطعی  شود و این تحت سیستم امامت باز دوباره متبلور میاین ولایت گوییم  امامت هستیم كه می

خواهد ادامه پیدا بكند باید بتواند ادامه پیدا بكند وگرنه همه  و زمانی نیست كه باید همین اگر می

 ر راهی نیست. پتانسیلی هم برای ولایت اللهگدی چون  ؛باید ولایت طاغوت را قبول كنند و مانند می

و  یغه مبالغه استدانید كه ص طاغوت هم می بروند زیر بلیت ولایت طاغوت! باید ، پسوجود ندارد

نه یک نفری كه  ،گردد برمی ی كفر الغه است به ائمهّی مب گویند اتّفاقاً طاغوت به این دلیل كه صیغه می

به این نهایتاً  ،گویند طاغوت نمی دست، به آدم چاقوبه خیابان است. كش در قداره ،كند دارد طغیان می

یعنی آید؛  ای كه به حالت اسم می غهی مبال كند. طاغوت صیغه یعنی یک طغیانی می ؛«طغی»گویند  می

 دَسَفَ م،العالِ دِسَفَ ذاإ» داریم: برای همین است كه !ها به دست این است كسی كه اصلاً زمام طغیان

 ]بسیار وسیع است[. شود اگر امام یک مردم فاسد بشود طغیانی كه ایجاد می ؛«مالعالَ

از بزرگان نقل شده است كه به یک بزرگی گفتند اگر یک دعای مستجاب داشته باشی چه دعایی  

گسترش پیدا  شود، و كنم برای امام المسلمین كه عدل به دست او جاری می میدعا  :كنی؟ گفت می

رأس  ریزد.. آن نباشد همه چیز به هم میولی اگر آن امام المسلمین عادل  بشود،او عادل  ، اگركند می

هم های آن  روی دامنه ،دلذا اگر آبی روی رأس مخروط بریز تر است. مخروط از شما خیلی مهم
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ها خدا را  ؛ این«اللَّهَ فَنسَِیهَمُ نَسُوا»گوید  بعد می تماً برای آن رأس مخروط دعا كنید.ح ریزد لذا می

 ها را فراموش كرد.  یعنی چه؟ یعنی خدا هم این«  فَنسَِیهَمُ»، فراموش كردند

 كسانی كه خدا را فراموش كنند،« اللَّهَ نَسُوا»این آیه را نگه دارید  ؟خواهم چه عرض بكنم می

كارهای من نگاه كه خدایا به این در دعای كمیل است  كند. ها را فراموش می خدا هم آن« فَنسَِیَهُمْ»

 كنم و تو این نباشد كه من دارم كاری میخدایا به كارهای من نگاه كن، « أَمرِی فی نَظرََال و» كن!

 را نظاره كن.كارهای ما ت آن طرف باشد!. خدا روی

 119  ی بقره آیه ی مباركه سوره ی است. این آیه ،« فَنسَِیهَمُ اللَّهَ نسَُوا»آیه  از این طرف برعكس این 

این سوره است واقعاً جای كار و فكر مجددّ دارد ما  101  از آیه تغییر قبله بحث) نگاه كنید 110  از آیه

 ، بحث كنیم(اصلاً بنشینیم راجع به جایگاه كعبه كه من بحث كردم

 مفهوم امت به ولایت گره خورده است

 وَجهْکََ فَولَِّ خَرَجتَْ حَیثُْ وَمِنْ» ؟افتید ای می د به یاد چه آیهخوانم ببینی ین آیه را میحالا من ا 

 ؛(110)بقره: «حُجَّةٌ علََیْكمُْ لِلنَّاسِ یَكُونَ شَطرَْهُ لِئلَاَّ وُجُوهَكمُْ فَولَُّوا كُنتْمُْ ما وَحیَْثُ الْحَرامِ المَْسْجدِِ شَطْرَ

 الَّذینَ إلِاَّ» باقی نباشدحجتّی دیگر  ردمكه بر م تا این ید روی خود را به این طرف بكنیدهر كجا بود

ای  به یاد چه آیه)همان( « تهَْتَدُون وَلَعَلَّكُمْ عَلَیْكُمْ  نعِْمَتی لأُِتِمَّوَ  واَخْشَوْنی تَخْشَوْهُمْ فَلا مِنْهُمْ ظَلمَُوا

پیدا كردن اجتماع  جایگاه كعبه به عنوان یعنی !ی ولایت ی مائده آیه مربوطه به آیه سوره افتادید؟

لازم دارد  ، امّتی هست كه امامخواهد انجام بشود لمین میجایی كه  وقتی اجتماع المس المسلمین، آن

در باطن آن  و آن نقطه كعبه است ،و نگاه به جریان كعبه و قبله و همه به یک سمت حركت كردن

ی قبله داریم،  ای از معارفی كه ما راجع به مسئله مجموعهو این  آید به دنیا مینقطه امیر المؤمنین 

كند. امّت اسلامی، مفهوم امتّ  خیلی جدّی است. حركت جماعتی كه دارد به یک سمت حركت می

-ی آن هم آیات مثانی است.  بینید كه آیه د. میروخ یت گره میكه كاملاً به بحث ولا این و اسلامی

 افتید می كنید به یاد همان آیات شما این را نگاه می -منعطف هستندآیات مثانی آیاتی است كه به هم 

 تَخْشَوهْمُْ فلَا»در كنار این آیه بگذارید  (7)مائده: « نعِْمَتی عَلَیْكُمْ وَأَتْممَْتُ دینَكمُْ لكَُمْ أَكْملَْتُ الْیوَْمَ»كه 
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ی مائده بعد از آن  ی مباركه در همین سوره (110)بقره: «تهَْتَدُون وَلعََلَّكمُْ علََیْكمُْ  نعِْمَتی وَاخْشَوْنِ وَلِأُتمَِّ

 وَ» این یعنی چه؟« أَرسَْلْنا كَما» (111)همان: «آیاتِنا علََیْكمُْ یَتْلُوا مِنْكمُْ رسَوُلاً فیكمُْ أَرسَْلْنا كَما»دارد 

معلوم است جایگاه كعبه و قبله  یعنی چه؟ «مِنْكمُْ رَسُولاً فیكمُْ أَرسَْلْنا كَما... * فَوَل خَرَجتَْ حَیثُْ مِنْ

طوری. درست  این ؛«كما» گوید جایگاه پیغمبر متناظر با آن جایگاه است؛ لذا می یک طوری است كه

یعنی باید یک تناظری با قبل آن  ؛«كه كما این»برید؟  را در كجا به كار می «كما»است یا نه؟ شما 

  .ها با هم ربط دارد این ؛ یعنیطور است كه این طوری كما این بگویید این مثلا  ؛داشته باشد

ن ای مانند جریان قبله است.متناظر و ه« آیاتِنا عَلَیْكُمْ یَتْلُوا مِنْكُمْ رَسُولاً فیكمُْ أَرسَْلْنا كَما»پس این 

كعبه و ی  جایگاه بحث قبله در نظام اسلامی و نوع نگاه به مسئله ها در تفاسیر جا مانده است! بحث

 !قبله

 ی فراموشی خدا، فراموشی خویشتن است نتیجه

 ما وَیُعَلِّمُكمُْ وَالْحِكمْةََ الْكِتابَ وَیُعَلِّمُكمُُ وَیُزَكِّیكُمْ آیاتِنا علََیْكمُْ یَتلُْوا منِْكُمْ رَسُولاً فیكُمْ أَرسَْلْنا كَما» 

شما به یاد من باشید تا من هم به  این آیه خیلی مهم است.«  أذَْكُرْكمُ فَاذكُْرُونی*  تعَْلَموُنَ تَكُونُوا لَمْ

یعنی من اگر بخواهم شما را یاد بكنم  بكنید، تا من هم شما را یاد بكنم؛یاد شما باشم. شما من را یاد 

ا یعنی خد است؛ (13)توبه: « فَنسَِیهَمُ اللَّهَ نسَُوا»مقدّمه دارد، شما باید من را یاد بكنید. این دقیقاً عكس 

گوید من را یاد بكنید تا من هم شما را یاد بكنم.  ها را فراموش كرد. می ها رفت، خدا هم این از یاد این

اگر اثر  كه باید این را پیدا بكنیم به یاد من باشید تا به یاد شما باشم. خوب حالا« أذَْكُرْكمُْ فاَذْكرُُونی»

خواستیم  توانیم به این بحثی كه می موقع میآن  ،ی آن چیست به دست بیاید كه نكته یاد خدا نبودن

 بكنیم نزدیک بشویم. 

كه « جمَیعا مِنهْا اهْبِطا قالَ» آخر داستان خلقت دارد: بارهدر 197  ی طه، آیه ی مباركه در سوره)

« جمَیعا» دو نفری بیایید« مِنهْا اهْبِطا قالَ»های انسان كامل خیلی بحث داشت.  ها باز در بحث این

 ؛(77)بقره: «جمَیعا مِنهْا اهْبِطُوا قُلْناَ»جا دارد  دانید كه این آیات خیلی نظیر آیات اوائل بقره است. آن می
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 لِبَعضٍْ بَعْضُكُمْ»بعد  !«جمَیعا»شما دو تا بیایید پایین  ؛«اهْبِطا قالَ»جا دارد  همه پایین بیایید این

  (حالا این بحث زیادی دارد« عَدُو

 أعَرْضََ وَمَنْ»یعنی یعنی چه؟ ( 72)بقره: «بِآیاتِنا وَكذََّبُوا كَفرَُوا وَالَّذینَ»كه  خواست ببیندگر كسی ا

 تفسیر  در سوره بقره است؛ چون این آیه ناظر به آن آیه است، مثانی آن آیه (194)طه: « ذِكرْی عَنْ

وقتی كه  ؛« ضَنْكاً مَعیشةًَ لهَُ ذِكْری فَإِنَّ عَنْ أعَْرَضَ» ؛ تكذیب؛ یعنی«بِآیاتِنا وَكذََّبُوا كَفَرُوا واَلَّذینَ»ی  آیه

شود و از آن طرف  معیشت او در این دنیا تنگ می ،اثر دوری یاد خدادر اولّاً  راض بكند،از یاد من اع

 (13)توبه: « فنَسَِیَهُم اللَّهَ نَسُوا»از آن طرف هم  (119)بقره: « أَذْكُركْمُ  فَاذْكُرُونی»كند  را یاد نمی هم خدا او

 یَومَْ وَنَحشْرُهُُ» دارد یک معیشت تنگ و سخت ؛(194)طه: «ضَنْكاً مَعیشَةً لهَُ فإَنَِّ»یاد را خدا نكند 

  حَشَرْتنَی لمَِ رَبِّ قالَ» :گوید شود. بعد می در روز قیامت هم كور محشور می(؛ )همان« أعَْمى الْقِیامةَِ

كه من بصیر بودم. چرا  ور شدم و حال آنحشخدایا چرا من كور م ؛(191)همان: «بَصیراً كنُْتُ قدَْ وَ  أعَْمى

 منَْ وَ» گوید: ی اسراء می ! در آیات سورهبصیر بوده است یا نبوده است؟ شدم؟ اما آیا این كور محشور

جا هم كور است.  جا كور باشد، در آن كسی كه در این ؛(39)« أعَْمى الْآخِرةَِ فیِ فهَوَُ  أعَْمى هذِهِ  فی كانَ

منظور او یک « بصَیراً» دیده است! جا هم نمی وده است، اینجا هم كور ب شود كه این یعنی معلوم می

هم  ظاهری راهمین چشم باز او در آخرت های من باز بود. اتّفاقاً  بصیرت ظاهری است یعنی چشم

 .دارد

 !(اجتهادی نگاه بكنید باید همه را با هم نگاه بكنید آیات قرآن راگویم  می )برای همین است 

 جا آن جا باز شد. اصلاً های من این چشم یاخدا ؛(19سجده: «)وسَمَِعْنا أَبْصَرْنا رَبَّنا»در قرآن دارد 

 ؟!جای متذكّر شدن است ؛ حالا(17)دخان: ؟!« الذِّكْرى لَهُمُ أنََّى»گویند  فقط به او می ،شود متذكّر می

 شود، ولی این تذكر مثل ؛ روزی كه انسان متذكرّ می(97)فجر: « الذِّكْرى لهَُ وأََنَّى الإِْنسْانُ یَتَذَكَّرُ یَوْمَئذٍِ»

  ؟!حالا زدید ی خالی نزدید، دقیقه جان كندید و توی دروازه 20پایان داور است كه  گل بعد از سوت

 و این همه كور بوده است، پس یعنی این در دنیا هم «وسَمَِعْنا أَبْصَرْنا رَبَّنا» گوید جا كه می لذا آن

رفته است. چهار تا مجلس باطل  ها را نمی این و دیده است. این همه مجالس خوب معارف حق را نمی
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م ا هج آنآمار مجالس باطل را داشته و آمار مجالس خوب را نداشته! رفته است.  ها را می اینبوده و 

بهشت چه  بیند! را نمی بیند؟ بهشت یعنی چه چیز را نمی ؛اعمی است جا هم اگر طور است. آن همین

بیند كه  د؟ جهنّم را میبین بیند. چه چیز را می ها را نمی چیز است بهشت مراتب نفس خود او است. این

 أَتَتکَْ كَذلکَِ قالَ*  بَصیراً كُنتُْ وَقدَْ  أعَْمى  حشََرتَْنی لِمَ رَبِّ قالَ»مراتب نفس خود او است.  آن هم

 امروز فراموش شدی.  ؛ آیات ما آمد فراموش كردی و(191-191)طه: «تُنسْى الْیَومَْ وَكَذلِکَ فَنسَیتهَا آیاتُنا

بیند،  كور بشود خود را نمی نفس خود بالا برود و وقتی حالا اگر قرار باشد كسی در مراتب

 آمده. 17ی حشر، آیه  ی مباركه در سوره اش نتیجه

به خاطر این  در این آیه دو تقوا «اللَّهَ وَاتَّقُوا لِغدٍَ قَدَّمتَْ ما نَفْسٌ وَلْتَنْظرُْ اللَّهَ اتَّقُوا آمنَُوا الَّذینَ أَیُّهاَ یا»

 قَدَّمتَْ ما نَفْسٌ وَلْتنَظُْرْ»و بعد دارد  تقوای در مراقبهیعنی  ؛ «اللَّهَ اتَّقُوا»ای مؤمنین اولی دارد است كه 

 ؛«اللَّهَ وَاتَّقُوا»فرستد  باید هر نفسی ببیند چه چیز را دارد برای فردای خود از پیش می ؛«اللَّهَ وَاتَّقُوا لِغدٍَ

 بكند بعد از آن هم محاسبه بكند. مراقبهاول یعنی  ؛است تقوای در محاسبهاین هم 

 نیاز است بیکه خود را محاسبه کند از حساب  آن

 نسَُوا كَالَّذینَ تَكُونُوا ولَا»ی كسی كه خدا را نبیند این شد كه:  ؛ نتیجه(13)توبه: «فَنسَِیهَمُْ اللَّهَ نسَُوا»

یک موقع خدا را از  .برود شاز یاد شخود كند كه خدا یک كاری می ؛(12)حشر: «أنَْفسَُهُمْ فَأَنسْاهُمْ اللَّهَ

 فَأَنسْاهُمْ»را از یاد ببرد.  شبرد، خدا از یاد او برود یعنی چه؟ یعنی یک كاری بكند كه این خود یاد می

«  أَنْفسَُكمُ عَلَیْكُمْ»جا است كه  این ، لذابرد را از یاد می ششود كه خود وری می؛ یعنی یک ج«أَنْفسَُهُمْ

تا خدا شما را یاد بكند  ،باید خدا را به یاد داشته باشید ،آن یعنی پیشاپیشِ !را به یاد بیاورید تانخود

خدا را فراموش بكنید، خدا شما را اگر تا اثر یاد شدن خدا این باشد كه خود را به یاد بیاورید وگرنه 

 شكسی بخواهد خودپس اگر  كنید. را فراموش می تانشود كه خود اثر آن این می و كند فراموش می

كه كسی دارد به خود  ا به یاد داشته باشد، پیشاپیش خدا را به یاد داشته است چون كه اثر اینر

ی آن این  نتیجهست كه خدا او را یاد كرده است و خدا را یاد كرده ا؛ «فَقدَ عَرَف ربّهُ سابقاً»رسد  می

كسی  ؛«سابقاً   ربََّه عَرفََ قدَْفَ  نَفسْهَ عَرفََ مَنْ»شده است كه این به یاد خود افتاده است این است كه 
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 ششود كه او به خود باعث می و وقتی خدا او را یاد بكند،كند.  خدا را یاد بكند، خدا او را یاد می

 ش خود ؛« أَنفْسَُكُم علََیْكمُْ»شود  می ،را به یاد بیاورد شخود ، و وقتیآورد را به یاد می شرسد، خود می

خدا را از یاد ببرد، خدا هم این اگر باشد.  شاست. این است كه انسان باید به فكر خود شبه فكر خود

 كند. را فراموش می ششود؟ خودش خود چه می او را از یاد ببرد،كه خدا  برد اثر این را از یاد می

چون به یاد خدا  ؟!است شبه یاد خود خودش الآن بینكم و بین الله چقدر در طول روز كسی  

درس او كه برای خدا نیست، كار او  ولی ، مشغول درس است نیست. او «تُلهْیهمِْ لا رِجالٌ»! جزء تنیس

چون برای خدا نیست، به  ؛ها برای خدا نیست این .كه برای خدا نیست، تجارت او كه برای خدا نیست

 او  ،این نیست به یادخدا نیست. چون به یاد خدا نیست خدا هم به یاد این نیست. وقتی هم یاد خدا 

 بیند كه دیگر خود را به یاد ندارد.  می و كند را فراموش می شخود

 تَعمَْلُون كُنْتمُْ بِما فَیُنَبِّئُكُمْ جمَیعاً مَرجِْعُكُمْ اللَّهِ إِلىَ(: ... 101)

 جمَیعاً مَرجِْعُكُمْ اللَّهِ إِلَى»ْچون كه نفس است كه تمام این مراتب را دارد درست است كه دارد  بعد

ها كه گفتم  باز دوباره همین آیات مرجع، مسیر فلان و این)مرجع شما به سمت خدا است  ؛«فَیُنَبِّئُكُمْ

منتهای  ،بخواهد باز دوباره خبر بدهد ؛«فَیُنبَِّئُكُمْ». این به سمت خدا است كه (ها است سلوك در آن

اعمال و  آیا و ؟گوید مگر قرار نیست كه این مشرف به نفس خود بشود مراتب باز دوباره آیات این را می

آیات اسراء  در د. ببینیدنلزومی ندارد اصلاً او را محاسبه بكنپس  ؟ستهمه چیز، نفس خود او نی

 كِتابکََ اقْرَأْ*  مَنْشُورا یَلْقاهُ كِتاباً القِْیامَةِ یَوْمَ لَهُ رِجُنُخْ وَ عُنُقِهِ  فی طائِرَهُ أَلْزَمْناهُ إِنسانٍ وَكلَُّ»گوید  می

خودت خود را محاسبه كن. اصلاً این دیگر محاسبه  ؛(17-14)«حسَیباً عَلَیْکَ الْیوَْمَ بِنَفسِْکَ  كَفى

 ینَُبَّؤُا»كنی. باز دوباره در آیات قیامت است كه  برای محاسبه كردن كفایت می تخود !خواهد نمی

 بلَِ»گویند  آن چیزی كه از پیش فرستادید بعد می به دهند خبر می ؛(17)«وأََخَّر قدََّمَ بِما یَوْمَئذٍِ الإِْنسْانُ

 خود است. به خود انسان بصیر  ؛«بصَیرةَ نَفسِْهِ  علَى الإِْنسْانُ

 کند تمام قوایش درست کار می ،کسی که عقلش امیر است



97 

 

ند ك كند، به سمت یاد خدا حركت می انسانی كه به سمت حق دارد حركت میآن موقع اگر این 

است كه باید به یادش خود را به هم به یاد دارد و در حقیقت آن خود اصلی كه مدّنظر  این انسان

بالا  عقلباشد  شبه یاد خود ؛ یعنی وقتی كهاست عقل اوست آن نقطه، نقطه فوقانی خود او بماند،

یعنی ؛ كند درست كار می ،عقل او بالا قرار گرفته استی شخصی كه تمام قوا در نتیجهو  گیرد قرار می

چیز بدی هم كنند. خیال  كند، همه درست كار می كند، حس او درست كار می خیال او درست می

بینید چه كسی این را  های خوبی كه شما می های نفس است. تمام خواب نیست خیال از بهترین نقاش

و  آید یک معنی به دست او می ! بلكهرود كه یک چیز را ببیند سان كه لزوماً در خواب نمیكشد؟ ان می

 كشد.  میآن را و خیال  كه خیال است دهد نقاش میی  قوهّ آن را به

وقتی تحت فرمان عقل باشد چیز خوبی است. برعكس كه  خیال ی خوبی است. خیال بسیار قوهّ

چه بسیار  ؛(911)حكمت «أَمِیرٍ هَوىَ تَحتَْ أسَِیرٍ عَقلٍْ مِنْ كَمْ»گوید  بشود كه به قول امیر المؤمنین می

همین كسانی  ؟دنكن می ی درستانرا چه كسها  تمام این بمب. عقلی كه اسیر دست هوی شده است

موضوع واژگونی واژگون شده است برای همین است كه ها  عقل آن ،ده استواژگون شها  كه خیال آن

خدا به  ؛(77)نساء: «كسََبُوا بِما أَرْكسَهَمُْ وَاللَّهُ»ِ :گوید می ن است كه. آیات آكند می مطرحن را در قرآ

 را واژگونها  كارهای كه انجام دادند آنی  هبه واسط ،چیزهایی كه كسب كردندآن چیزهایی ی  هواسط

تمام این  او بالا است عقلطور ایستاده باشد  انسان ایناگر برعكس  .كند می را برعكسها  آن ،كند می

 ،دهد می سهم غضب را درست ،دهد می بینید كه سهم شهوت را درست می ؛ لذاقوای او پایین است

 شهوت او سر جای خود كار ،كند می غضب او سر جای خود كار .بالا قرار گرفته استعقل كه چون 

. همه سر گیرد می ود قرارقوای حسی سر جای خ ،گیرد می سر جای خود قرار خیال اوی  هقوّ .كند می

 .؟ هویدهد می دستور چه كسی ،شود میعقل اسیر  شود و می ند، اما وقتی برعكسستجای خود ه

ی را فشار بدهید یک اسكند یک ش می دهد یک بمب درست می غضب دستور ،دهد می هوی دستور

 یک بابی را باز شبرای خودكند  می شهوت او شروعلذا  ؛ اسیر عقلِ یعنی این !برد می مملكتی را از بین

بینید  می و كند می خیالش یک بابی را برای او باز ،كند می كند یک باب را باز می غضب شروع ،كند می
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همین مدرك  مثل !كه در سعادت او هیچ نقشی ندارد كند می چیزهایی را ترسیم شكه با خیال خود

شبیه به همین ! یا كنیم افتخار می كنیم خود ما هم با این خود ما این را درست میتحصیلی كه 

 م و شبیترس میهم  كنیم بعد می خود ما هم این را پخشو سازیم  می دراكولایی است كه ما

 !ساختیم نتوانیم بخوابیم از چیزهایی كه خودما نمی

  «الطَّاهِرِینَ وَآلهِِ مُحَمَّدٍ سَیِّدِناَ علَىَ اللَّهُ وَصَلَّى»
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و یک بازگشتی در آن است. اصلاً عید از همیین ریشیه اسیت بیه      كه عودی در آن است عید را عید نامیدند به خاطر این

 ؛«عِیید  فَهُوَ فِیهِ اللَّهَ أَعْصیِ لاَ یَوْمٍ كُلَّ»تواند به قرارگاه اوّل خود بكند برای همین است كه  خاطر آن عودی كه انسان می

شود. عود بک قرار و عهد ازلی است و بنده بیه همیان سیمت عیود      آن روز، روزی است كه عید است روزی كه گناه نمی

ی خود فكر كند و مورد نظر مجدّد  كند. حالا اگر عید بشود و قرارها با خدا مجدّد بشود و انسان دوباره به راه و برنامه می
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